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 مهم‌ترین عامل پیروزی 
در کربلای ۵

دفاع‌پرس نوشت: سردار »حاج یعقوب صمدلویی« جانشین تیپ ۳ و فرمانده گردان حضرت 
علی اکبر‌)ع( لشــکر ۳۱ عاشورا که در عملیات کربلای ۵ حضور داشت روایتی از آن روز‌ها و 
حماســه آفرینی رزمندگانش دارد. عملیاتی که یکی از بزرگ‌ترین و سخت‎ترین عملیات‌های 
رزمندگان در طول جنگ تحمیلی شناخته می‌شود و بامداد ۱۹ دی سال ۱۳۶۵ با رمز مبارک 

یازهرا‌)س( در منطقه شلمچه و شرق بصره آغاز شد.
در ادامه روایت این فرمانده لشکر ۳۱ عاشورا را می‌خوانید:

»عملیات کربلای ۵ ملقب به آدم شکن بود. حالا چرا رزمنده‌ها روی این عملیات »آدم‌شکن« 
گذاشــتند دلایلی دارد. اگر ما نظری به کل دوران دفاع مقدس داشــته باشــیم خواهیم دید 
که ســه عملیات بزرگ و تاثیرگذار در این دوران داشتیم. اولین آن آزاد سازی خرمشهر بود. 
دومین عملیات، والفجر ۸ بود که منجر به فتح فاو و قطع ارتباط دریایی عراق شد و سومین 

آن هم عملیات کربلای ۵ بود که منجر به تلفات نود هزار نفری عراقی‌ها شد. 
این عملیات یک نبرد تن به تن و رو در رو بود. در نهایت هم ما به موفقیت‌های چشمگیری 
رســیدیم و در کل با توجه به قدرت‌نمایی ایران در پایان عملیات، قطعنامه ۵۹۸ در سازمان 

ملل به تصویب رسید.
سال ۱۳۶۵ سال سرنوشت‌سازی برای ایران بود. عراق نیروی هوائی خود را به حدی رسانده 
بود که شهر‌ها را بمباران و موشکباران می‌کرد و سکو‌های نفتی ما را در دریا مورد هدف قرار 

می‌داد. ما دنبال عملیاتی بودیم که نواقص و کمبودهایمان را جبران کنیم.
اولیــن عملیات ما در ســال ۱۳۶۵ کربــای ۴ بود که اگر این عملیات لــو نرفته بود ما 
می‌توانستیم موفقیت‌های بهتری از عملیات کربلای پنج را به‌دست‌آوریم. با توجه به امکانات 
شناسایی که توسط سایر کشور‌ها در اختیار رژیم صدام قرار گرفته بود عملیات لو رفت. قبل 
از اجــرای عملیات، عراق خودش را آماده کرده بــود و ما فقط ۲۰ درصد نیروهایمان را وارد 

عمل کردیم. وقتی دیدیم دشمن متوجه شده غواص‌ها را برگرداندیم.
عملیات کربلای ۴ در ۴ دی ۱۳۶۵ و با شرایطی که گفتم شروع شد. ولی چون موفقیتی 
به دســت نیامد دستور عقب‌نشینی داده شد. بعد از عملیات کربلای ۴ چندین برنامه بود، از 
یک طرف نیرو‌ها نگران بودند که چرا با ورود این همه امکانات نتوانستیم موفق شویم؟ برای 
همین یک حالت عرفانی در بین عموم رزمنده‌ها ایجاد شده بود. من فکر می‌کنم عدم الفتح 
و ناامیدی‌ها باعث شــد که ما دوباره دنبال معنویت برویم و همین معنویت باعث پیروزی در 
عملیات کربلای ۵ شــد. موقعیت ما در کنار رودخانه کارون در جایی به نام شــهید اوجاقلو 
درست کنار روستای قجریه قرار داشت. بعد از عدم الفتح در عملیات کربلای ۴ فرماندهان سپاه 
دنبال چندین مکان برای عملیات بعدی می‌گشتند از جمله هور و چندین جای دیگر؛ که در 
نهایت در بین مسئولین سپاه تصمیم بر این شد که عملیات از منطقه شلمچه صورت بگیرد.
منطقه شــلمچه ویژگی‌های زیادی برای ما داشــت که می‌توان به این موارد اشاره کرد: 
امکانات مهندسی، موشکی، توپخانه‌ای و... را که در عملیات کربلای ۴ وارد منطقه کرده بودیم 
زیــاد جابه‌جا نمی‌کردیم. یعنی عقبه عملیات آماده بود فقط جهت را از شــمال به جنوب و 

شرقی به غربی تغییر می‌دادیم.
دلیل دیگر این بود که در عملیات کربلای ۴ دو یگان به نام‌های تیپ۵۷ ابوالفضل و لشکر 

۱۹ فجر در داخل منطقه رخنه و یک‌سری نقاط ضعف عراقی‌ها را مشاهده کرده بودند.«	

مردان آتش- 3

خمپاره 60
جنگ که شروع شــد تازه کلاس سوم راهنمایی را تمام 
کرده بود که رگ غیرتش، مثل خیلی از هم سن و سال‌هایش 
جنبید و عضو بسیج شد تا پلی باشد برای رفتنش به جبهه.

تازه دوره آموزش نظامی‌اش تمام شده بود که راهی جبهه 
شــد و در جبهه با توجه به ســن و سال و قد و قواره‌اش او را 
به واحد خمپاره انداز فرستادند و پس از آموزش به‌کارگیری 
خمپاره انداز 60 میلی متری به گردان عملیاتی معرفی شــد 
و به‌عنوان کمک خمپاره چــی همراه گردان عمل‌کننده در 

عملیات کربلای 5 حضور پیدا کرد. 
عملیات به اوج خودش رســیده بود و احمد همراه گردان در حال پیشــروی به سوی مواضع 
دشمن، در موقع لزوم از آتش خمپاره انداز برای درهم کوبیدن مواضع و تجمع نیروهای عراقی که 
در مقابل هجوم نیروهای ایرانی استقامت می‌کردند و آتش خمپاره و تیراندازی سلاح‌های سبک و 
سنگین رد و بدل می‌شد. گاهی گلوله‌های رسام دوشیکا و گاهی انفجار گلوله خمپاره و توپ فضا 

را می‌شکافت و بوی باروت سوخته و دود ناشی از انفجار گلوله منطقه عملیاتی را پوشانده بود.
 احمد نقابی در حالی که در مقابل دشمن از خمپاره انداز شصت استفاده می‌کرد و گلوله در 
دهانه قبضه خمپاره انداز 60 میلی متری می‌انداخت و نیروهای دشمن را زیر آتش خمپاره گرفته 
بود در اتر اصابت ترکش گلوله‌ای که از طرف دشــمن شلیک شده بود به فیض عظمای شهادت 

نائل آمد و آسمانی شد.
موضوع: بسیجی شهید احمد نقابی

ابوالقاسم محمدزاده

رمز موفقیت سردار 
... چون دائم‌الوضو بــود‌، می‌گفت نباید بدون وضو‌، روی 
زمین خــدا راه رفت. می‌گفت زمین جای جمع کردن ثواب 
اســت. یک مرتبه بنده برای انجام یک کار بزرگ و ســخت، 
انتخاب شــدم که در فناوری آن هم مشکل داشتیم. حسن 
مــن را دید و گفــت »می‌خواهی در این کار موفق بشِــی؟ 
»گفتم بله.« گفت برو بچه‌های گروهِتو جمع کن، دستاتونو 
به‌هم بدید و هم قسم بشید و بگِید خدایا‌، ما برای رضای تو 
ایــن کارو می‌کنیم و هرچه ثواب هم داره برســه به حضرت 
زهرا)س(« و همین‌طور هم شد. البته بچه‌ها هم خالصانه به 
حرف او عمل کردند و این کار‌، در کوتاه‌ترین زمان ممکن که 

کسی هم فکرش را نمی‌کرد، انجام شد.
 روایت سردار امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده هوافضای سپاه 
از سلوک سردار شهید حسن طهرانی‌مقدم‌

 نوشتة پشتِ شیشه
 خیلی به حق‌الناس اهمیت می‌داد، آن‌قدر که برگه‌ای را به این مضمون نوشته بود: »با سلام 
به تمام دوستان و آشنایان، به شما سفارش می‌کنم هر کس طلبی از محمد روح‌بخش فرجی 
دارد به منزل پدر ایشان مراجعه کند.« آن‌وقت برگه را به استادکارش داده و گفته بود: »بعد از 

شهادتم این رو پشت شیشة مغازه بچسبانید؛ آخه خدا از حق‌الناس نمی‌گذره.«
***

هرکس می‌آمد، نوشتة پشت شیشه را می‌خواند، سری به تأسف تکان می‌داد و می‌رفت. آخر 
هیچ‌کس به یاد نداشت که حقّی بر گردن محمد داشته باشد.

 خاطره‌ای از شهید محمد روح‌بخش فرجی
راوی: برادر شهید

یک شهید، یک خاطره

مریم عرفانیان

شهید وسام حسن الطویل ملقب به حاج جواد، فرمانده 
میدانی ارشد حزب‌الله و »مرد میدان« در مقاومت اسلامیِ 
لبنان بود که در ۱۸ دی 1402 بر اثر حمله پهپادی رژیم 
غاصب و تروریستِ صهیونیستی به شهادت رسید و شهید 

راه قدس گردید.
فرمانده میدانی و ارشد حزب‌الله لبنان

وسام حســن الطویل متولد ۱۹۷۵ در شهرک خربة 
سلم واقع در جنوب لبنان، متأهل و دارای چهار فرزند بود.
وسام حســن الطویل خیلی زود به جنبش مقاومت 
حزب‌الله لبنان پیوست و دوره‌های گوناگونی را در سطوح 
مختلف گذرانید و دلبســتگی‌اش به کار میدانی آشــکار 
گردید. وی در سنین پایین به حزب‌الله پیوست و به سرعت 
در رتبه‌های آن ارتقا یافت تا اینکه به یکی از برجسته‌ترین 

فرماندهان حزب‌الله تبدیل شد.
وی دوره‌های نظامی زیادی را گذراند و مراحل آموزشی 
را طی کرد تا به سطوح عالی برسد و در طراحی و توسعه 
روشهای عملیات‌های مقاومت سهم بسزا و مؤثری داشت.
الطویل چندین ســمت فرماندهی در حزب‌الله لبنان 
داشــته است، از جمله مســئولیت پرونده صنعتی سازی 
نظامی و مسئولیت پرونده عملیات خارجی. وی همچنین 

یکی از اعضای شورای مرکزی حزب بود.
طی سال‌های ۱۹۹۲-۲۰۰۰ در مقاومت اسلامی در 
عملیات‌ها و شناسایی‌ها در مقابله با اشغالگران صهیونیست 
حضور داشــت. پس از تجاوز اســرائیل به لبنان در‌آوریل 
۱۹۹۶، در منطقه اقلیم التفاح برای عملیات‌های شناسایی و 
جمع‌آوری اطلاعات فعالیت داشت و پس از آن از فرماندهان 

در جنبش حزب‌الله گردید.
حاج جواد هنگام شــرکت در عملیات سجد از ناحیه 

گردن دچار جراحات شدید شد.
وی در بسیاری از عملیات‌های مقاومت اسلامی، قبل از 
آزادسازی جنوب و بقاع غربی در سال ۲۰۰۰ شرکت نمود.

حضور این شهید در عملیات‌های مشخصی که مواضع 

دشــمن صهیونیستی را در مزارع اشــغالی شبعا پس از 
آزادسازی هدف قرار داد، بارز بود.

این فرمانده ارشد حزب‌الله لبنان در عملیات شناسایی 
و جمع‌آوری اطلاعات سرآمد و تحت فرماندهی شهید عماد 
مغنیه بود. طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶، عرصه کارِ شهید 

الطویل حضور در مرز با دشمن صهیونیستی بود.
در جنــگ ژوئیــه و آگوســت ۲۰۰۶، حضــور وی 
در عملیات‌های میدانی برای پاســخ بــه تجاوزات رژیم 

صهیونیستی نقش‌آفرین بود.
حاج جواد در عملیات ویژه اســارت )وعده واقعی( در 

سال ۲۰۰۶ و در جنگ جولای ۲۰۰۶ شرکت نمود.
وی شهدای زیادی از فرماندهان حزب‌الله لبنان مانند 
حاج رضوان، الســید ذوالفقار، حاج ابومحمد اقلیم، حاج 
ابوعیسی اقلیم، حاج حاتم حماده، حاج علاء البسنه، حاج 

خالد بذی، حاج محمد سرور و... را همراهی نمود.
شهید الطویل تا ســال ۲۰۱۱ رکن کلیدی در روند 
توسعه مقاومت را برعهده داشت و با شروع جنگ سوریه 
در سال ۲۰۱۱، در خط مقدم نیروهای متحد برای مقابله 

با گروه‌های تروریستی قرار گرفت. حاج جواد در آزادسازی 
عراق از چنگ تروریست‌های داعش نیز حضور داشت.

وسام حسن الطویل همچنین نقش مؤثری در انتقال 
تجربه حضور خود در سوریه و عراق به مقاومت فلسطین 

داشت.
وی همچنیــن بســیاری از عملیات‌هــای خاص را 
فرماندهی کرد از جمله آن که مکان‌های استقرار دشمن 
صهیونیستی در مرز لبنان و فلسطین را پس از شروع نبرد 

طوفان الاقصی هدف قرار داد.
از زمان آغاز عملیات طوفان الاقصی در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، 
حاج جواد در خط مقدم جبهه حضور داشــته و حتی در 
چند نوبت به نزدیک‌ترین نقطه از ســرزمین‌های اشغالی 
فلســطین رســیده و تنها چند متر با پایگاه‌های نظامی 

اسرائیل فاصله داشته است.
شهید وسام حســن الطویل فرمانده میدانی و ارشد 
حزب‌الله لبنان در میان همرزمانش در مقاومت اسلامی به 
»مرد میدان« معروف و در تمام جزئیات آن متخصص بود 
و به معنای واقعی مرد میدان مقاومت در جنوب لبنان بود.

حاج جواد، فرمانده برجسته میدان در حزب‌الله لبنان 
نقش برجسته‌ای در پیشرفت مقاومت داشت و در عملیات 

میدانی بسیاری علیه صهیونیست‌ها شرکت نمود.
شهید راه قدس

وسام حسن الطویل ۱۸ دی 1402 بر اثر حمله پهپادی 
رژیم تروریستِ صهیونیستی که خودروی وی را در جاده 
دبشه در شهر خربه سلم در جنوب لبنان هدف قرار داد، 
به شهادت رسید. این حمله تروریستی  منجر به سوختن 
کامل خودرو شــد. شهید الطویل پس از مدت‌ها غیبت از 
شهر خربه سلم به منزل خود رسید که این منزل در حدود 
۱۰ کیلومتری مرز با فلسطین اشغالی قرار داشت. عملیات 
هدف گیری زمانی انجام شد که شهید طویل حوالی ظهر 
از منزل خارج شد. خودروی وی در مکانی رو‌به‌روی منزل 
پارک شــده بود که توسط پهپادهای صهیونیستی هدف 
قرار گرفت و به این ترتیب وسام حسن الطویل شهید راه 
آزادی قدس گردید.دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن در 
بیانیه‌ای شهادت وسام حسن الطویل فرمانده ارشد حزب‌الله 

را به مقاومت اسلامی لبنان تسلیت گفت.

در این بیانیه آمده است: 
»وسام طویل این فرمانده شهید یکی از قهرمانان قافله 
شــهدایی است که حزب‌الله در راه خدا و قدس در مبارزه 
با رژیم جنایتکار صهیونیستی نثار کرده است.... ترور این 
فرمانده شهید یک عملیات بزدلانه بوده که بازتاب دهنده 
ناتوانی رژیم صهیونیستی در تحقق دستاوردهای میدانی 

بوده است.«
شهدا زنده‌اند و راه‌شان ادامه دارد

سمیرة شری مادر گرامیِ شهید وسام حسن الطویل در 
مصاحبه‌ای تلویزیونی خاطرنشان نموده است:

»شهید وسام طویل همه صفت‌های خوب را به همراه 
خودش داشــت. همه صفت‌هایی را که شایسته شهادت 
بود. ایشــان متولد سال 1975 هســت و در سال 1989 
وارد حزب‌الله شد و خیلی عملیات‌ها را در آن شرکت کرد 
و از ســوی سید حسن نصرالله مدال‌های افتخار مختلفی 
را گرفت. این شهید، یک شهید قهرمان هست. هر چقدر 
بخواهــم صحبت کنم در رابطه با این شــهید، نمی‌توانم 
درست ایشان را توصیف کنم. یک شهید برجسته‌ای بود 
و همیشــه در ارتباط مســتمر بود و همیشه مشغول کار 
بود. با شهید سلیمانی، با شهید بدرالدین، با علا ابومحمد، 
با همه اینها در ارتباط بود، با همه شــهدای فرمانده، همه 
با او دوست بودند و با آنها کار می‌کرد و ایشان یک رهبر 
بزرگی بود واقعاً چون که در خیلی از عملیات‌های مهم از 
سال 2006 شرکت کرد و در سال 1999 هم زخمی شد و 
به شکل خیلی شدیدی زخمی شد در یکی از عملیات‌های 
مقاومت. افتخار من و عزت من بیشــتر و بیشــتر شد. ما 
قومی هستیم که از مرگ نمی‌ترسیم. من اعتقاد دارم که 
فرزنــدان من الان زنده هســتند و عزیمت ما و اراده ما و 
قدرت ما بیشتر شده و ما افتخار می‌کنیم به این شهیدان 
و ان‌شاءالله راه این شهدا را ما ادامه خواهیم داد تا آخرین 
نفس خودمان و همه فرزندان خودمان را تقدیم خواهیم 

کرد. همه ما در این راه هستیم.«   

مقاومت در فضای مجازی

ادای احترام به شهید وسام حسن الطویل، فرمانده میدانی ارشد حزب‌الله لبنان

 »مرد میدان« 
در مقاومت اسلامیِ لبنان

کامران پورعباس

شهید مدافع حرم علی عسگری، از جوانان برومند و 
انقلابی شهرستان طاقانک در استان چهارمحال و بختیاری 
بود که برای دفاع از حریم اهل بیت)ع( در برابر گروهک‌های 
تروریستی تکفیری قرار گرفت. وی ازجمله نخستین افرادی 
بود که در راه این هــدف مقدس، در صف مدافعان حرم 
قرار گرفت. علی عسگری سرانجام نهم بهمن سال 1391 
در ســوریه و در دورانی که شــهدای مدافع حرم غریب و 

ناشناخته بودند، در سن 29 سالگی به شهادت رسید.

پدر شــهید در مصاحبه‌ای گفته بود: قبل از رفتن به 
سوریه در خواب امام حسین‌)ع( به علی گفته بود »تو باید 
از حرم خواهرم زینب دفاع کنی« و امام حسین)ع( وعده 
شهادت به فرزندم داده بود. در روز حمله علی و همرزمانش 
از تیپ فاطمیون تا رســیدن نیروهای سپاه از حرم دفاع 
می‌کنند که در نهایت علی به شهادت می‌رسد... یک هفته 
قبل از شــهادتش با ایشان تماس گرفتم و گفتم »6 ماه 
است که رفته‌ای، دل همه برایت تنگ شده چند روزی بیا 

شب جمعه بود و مراســم دعاي كميل در مسجد و 
حضور هميشگي محمدرضا.

دعا كه تمام شد تا ساعاتي همراه با دوستانش در پايگاه 
بسيج جلسه داشتند و در رابطه با برنامه كلاس‌هاي عقيدتي 
و ايدئولوژكي صحبت ميك‌ردند. تأيكد محمدرضا بر اين 
بود كه اين برنامه‌ها بايد گسترده‌تر شود و تنها مختص به 
بســيجيان نباشد. بايد همه مردم در اين برنامه‌ها شركت 
كنند و هم از آرمان‌ها و برنامه‌هاي انقلابيون مطلع شوند 
و هم از نقشه‌هاي پليد منافقين و دشمنان انقلاب. جلسه 
كه تمام شد به تنهايي به سمت منزل راه افتاد. دركوچه‌اي 
تاركي ناگهان چند نفر كه صورت‌هاي خودشان را پوشانده 
بودند كيباره بر سرش هجوم آوردند و به شدت او را مورد 
ضرب و شتم قرار دادند، فحش مي‌دادند، به امام‌خميني)ره( 
و انقلاب ناسزا مي‌گفتند و تهديد ميك‌ردند كه اگر باز هم 
بخواهي براي مردم كلاس بگذاري و از منافقین انتقاد كني، 

تو را خواهيم كُشت.
***

روحاني شــهيد محمدرضا ‌تر‌كزاده در سال 1343 
در خانواده‌اي مذهبي در جنوب شهر تهران به نام جواديه 
متولد شــد و پس از طي دوران كودكي كه در اين دوران 
هيچ‌گاه از تعليمات قرآني و اخلاقي دور نبود، تحصيلات 
خود را تا اول دبيرستان ادامه داد. وي پس از اتمام تحصيل 
در ايــن مقطع در كيي از حوزه‌هاي علميه شــهر تهران 
مشغول به تحصيل در علوم ديني و اسلامي مي شود و بعد 
از مدتي بنا به درخواست پدر و مادر خود دوباره تحصيلات 

خود را در كنار علوم ديني از سر می‌گيرد.
محمدرضــا معتقد بود تنهــا درس خواندن براي او 
كافي نيســت و مي خواست اســام را به‌صورت عميق و 
اصيل بشناسد و از همين رو برای تحصيل دروس طلبگي 
در مدارس علوم ديني از جمله مدرسه آيت‌الله مجتهدي 
و حوزه علميه برهان در شــهر ري نزد اســاتيدي چون 
حجت‌الاسلام والمسلمين رفيعي، امام جمعه سابق شهر 
ري تحصيل نمود.در حقيقت بخش عمده زندگي محمدرضا 

صرف تحصيل علوم ديني و معارف اسلامي شد و همين 
عامل نيز باعث شد كه در نهايت عاقبت به خير و به واسطه 

شهادت، سعادتمند شود.
از همان ابتداي جواني كه مصادف بود با سال‌هاي اوليه 
پيروزي انقلاب اســامي در ايران، فعاليت‌هاي خود را در 
مساجد از جمله مسجد سيدالشهدا)ع( و مسجد‌الرضا)ع( 
آغاز كرد كه از جمله كارهاي ايشان برگزاري كلاس اخلاق 
و تعليم و‌ تربيت قرآني است. محمدرضا از هر فرصتي كه 
پيش مي‌آمد كمال اســتفاده را مي كرد تا مسائل انقلاب 
اسلامي را از نزدكي با گروه‌هاي مخالف انقلاب مطرح كند 
و عليه آنان بستيزد. كارها و فعاليت‌هاي اين روحاني شهيد 
بزرگوار مانند ديگر بسيجيان و پاسداران انقلاب اسلامي 
مانند خواري در چشم منافقان و دشمنان انقلاب اسلامي 
بود تا جايي كه همين منافقان كوردل قصد جان ايشــان 
را ميك‌نند و شــهيد بزرگوار محمدرضا ‌تر‌كزاده را مورد 
ضرب و شتم قرار مي‌دهند. اما شهيد محمدرضا‌ تر‌كزاده از 
دست ايشان جان سالم به در مي‌برد. با توجه به فعاليت‌هاي 
گسترده و جنب و جوش‌هاي محمدرضا، هيچ‌گاه اين‌گونه 
رفتارها و برخوردهاي ناشايست دشمنان انقلاب نتوانست 
كوچ‌كترين نقص و خللي در فعاليت‌هاي اين شهيد بزرگوار 
ايجاد كند و هرگز در حركات و رفتارش سستي و بي‌تفاوتي 

نسبت به هدفش ديده نمي‌شد.
از جملــه اخلاق و خصوصيات اين شــهيد بزرگوار، 
پرهيز شــديد از دروغ و غيبت كردن بود. به شدت از اين 

كار دوري ميك‌ــرد و حتي ديگران را نيز از دروغ گفتن و 
غيبت كردن نهي مي كرد. محمدرضا همچنين بسيار مقيد 
بــه نماز اول وقت و قرائت روزانه و دائم قرآن بود به گونه 
اي كه پدر شــهيد در وصف اين اخلاق حســنه او چنين 
مي‌گويد: »محمدرضا آنچنان عاشــقانه نماز مي‌خواند كه 

من احساس سربلندي و افتخار ميك‌ردم«.
حضور فعال در نماز جمعه و مراســم دعاي كميل و 
دعاي توســل از ديگر برنامه‌هاي دائمي محمدرضا بود به 
گونه‌اي كه روحش را با اين ادعيه‌ و مراســم‌هاي معنوي 
صيقل مي‌داد و طريق ســير و سلوك معنوي را در پيش 
گرفته بود. هر وقت محمدرضا را مي‌ديدي، لبش خندان 
بود و بشاش. صورتش را كه دقيق نگاه مي كردي نور الهي 
و معنويت و صميميت را به خوبي مشــاهده ميك‌ردي. از 
ممتازترين رفتار نكيوي محمدرضا، برخورد مؤدبانه و بسيار 
جدي و با احترام نســبت به پــدر و مادر بود كه هيچ‌گاه 
موجب آزار و اذيت آنان نشد و هميشه فرمانبردار و مطيع 

امر آنان بود و ايشان را بر خود مقدم مي‌داشت.
محمدرضا همه چيزش براي اسلام و انقلاب بود و سعي 
داشــت تماس و ارتباطش با روحانيت متعهد و آگاه قطع 
نشــود و معتقد بود تنها با حضور برادران روحاني مبارز و 

عالم است كه انقلاب و اسلام تداوم مي يابد.
روحاني شهيد محمدرضا‌ تر‌كزاده همراه با دو برادر 
مجاهد خود بارها و بارها داوطلبانه به جبهه‌هاي نبرد حق 
عليه باطل اعزام شده و در عمليات‌هاي مختلفي شركت 

كردنــد و براي حفظ انقلاب و ميهن خويش، جان ناقابل 
خود را در كف اخلاص گذاشــته و خالصانه و متواضعانه 

براي انقلاب و اسلام فداكاري كردند.
شهيد محمدرضا ‌تر‌كزاده در كيي از حملات دشمن 
كه از بمب‌هاي شيميايي استفاده كرده بود، شيميايي شده 
و مدتي در بيمارســتان بستري مي‌شود. اگرچه كه دكتر 
معالــج او را از رفتــن به جبهه نهي كرده بود اما هرگاه او 
مي‌ديد كه برادران بسيجي هر كدام با چندين زخم جسمي 
و ناراحتي در عمليات شركت ميك‌نند و عاشقانه به سوي 
جبهه‌ها مي‌شتابند، او نيز برايش غير قابل تحمل بود كه 
در ميان آنان نباشــد، لذا پس از بهبودي موقت مجدداًً به 
منطقه نبرد اعزام شده و در ادامه عمليات شركت ميك‌ند.
روحانــي شــهيد محمدرضــا ‌تــر‌كزاده در تاريخ 
1362/12/20 در عمليــات خيبر و در جزاير مجنون در 
اثر اصابت ‌تركش به ســر و سينه، خون خويش را فداي 
انقلاب و امام عزيز)ره( كرده و شــهد شــيرين شهادت را 

مي‌نوشد و بدين‌ســان خود را در صف ميهمانان و ياران 
اباعبدالله‌الحسين )عليه‌السلام( قرار مي‌دهد.

پكير پاك اين شــهيد بزرگوار را فرشتگان و ملائكه 
الهــي در جزيره مجنون به امانت به خاك مي‌ســپارند تا 
شايد روزي به خاك شهيد‌پرور ايران بازگردد. او در پايان 

وصيت‌نامه‌اش اين‌گونه نوشته بود:
و اى خواهر و برادرانم! حضرت اباعبدالله عليه‌السلام به 
همه ياد دادند كه در ميدان عمل از قلت عدد نبايد‌ ترسيد 
و بايد شــجاعانه و تا آخرين نفر با دشمنان خدا جنگيد و 
در خارج ميدان همچون زينبك‌برى )سلام‌الله عليها( بايد 
تبليغ كرد و پيام شهدا را به گوش انسان‌هاى خفته رساند. 
بر در خانه پرچم ســبزى نصب كنيد و پيروزى اسلام را 
جشن بگيريد و كوچه را چراغانى كنيد و بگویيد برادرمان 
ســعادتمند شد و رضايت پروردگار خويش را كسب نمود 
»و من الناس يشــرى نفسه ابتغاء مرضات الله«: و از ميان 
مردم كسانى هستند كه جان خويش را براى به‌دست آوردن 

رضايت خداوند م‌ىفروشند. 
خدايــا از تو مي‌خواهم كه مرگم را شــهادت در راه 
خودت و كشــته شدن كافران و دشمنان دين و ولايت را 

به‌دست ما قرار دهى.
خداوندا روزيمان كن شفاعت حسين )عليه‌السلام( را 
در روز ورود و ثابت قدم بدار ما را در راه خودت و بر كافران 
پيروز بگردان و محشور بگردان ما را با حسين )عليه‌السلام( 
و اصحاب حسين )عليه‌السلام( و ديگر شهداىي كه خود را 

فداى اسلام نمودند.  
آخرین توصیه شهید

»امام)ره( را تنها نگذاريد. انقلاب را حفظ كنيد. اين 
انقلاب اسلامي است، الهي است، مردمي است، 

بر اســاس فطرت مردم است، بر اساس عقل و منطق 
اســت، بر اساس شرع و دين است، اين انقلاب همه چيز 
ماست. سخن بسيار است اما بهتر است در قرآن تدبر كنيد 
و به كلام معصومين )عليهم‌السلام( بينديشيد و گفته رهبر 

انقلاب را با دل و جان رهرو باشيد«.

یادی از روحاني شهيد محمدرضا‌ تر‌كزاده

شاگرد انقلاب
سعید رضایی

یادبود شهید مدافع حرم علی عسگری
وعده شهادت از طرف امام حسین)ع(

مهدی امیدی

و دوباره برگرد« در پاسخ گفت »بابا وهابی‌ها و تکفیری‌ها 
می‌خواهند حرم بی‌بــی زینب را خراب کنند. این‌جا هم 
دســت کمی از زمیــن کربلا ندارد. اگــر در زمین کربلا 
خیمه‌های بی‌بــی زینب را آتش زدند، این‌جا می‌خواهند 
حرمــش را خراب کنند. تو بگو من چی‌کار کنم« جوابی 
نداشــتم که بدهم در پاســخ گفتم »بمان« و پس از یک 

هفته شهید شد.
شــهید مدافع حرم علی عسگری، در وصیت‌نامه‌اش 
نوشت: من علی عسگری فرزند بهروز پس از سپاس خداوند 
عزوجل و نثار درود بر محمد و آل محمد شهادت می‌دهم 
که خدایی به جز خدای یگانه نیست شهادت می‌دهم که 
محمد)ص( پیامبر و آخرین فرســتاده خداست شهادت 
می‌دهم که قرآن کتاب آسمانی و دستور زندگی من بود 
شهادت می‌دهم که علی‌)ع( که درود خدا بر او و خاندان 

پاکش باد مولا و ولی من بود.
اما اکنون که این وصیتنامه را می‌خوانید نمی‌دانم که 
خداوند مرگم را چگونه رقم زده است ولی تمام آرزویم و 
تلاش شــبانه‌روزی‌ام بر این بوده که شامل آیه شهدا عند 
ربهم یرزقون باشم اما خدا می‌داند که برای شامل شدن بر 
این آرزو با تمام توان تلاش کرده‌ام، امید است که خداوند 

قبولم کرده باشد.
برادران و خواهران آیا نشنیده اید که رسول‌الله فرمود: 
هرکس ندای فریادخواهی مسلمانی را بشنود و به کمک 
او نشتابد مسلمان نیست؟ آیا ندای فریادخواهی ملت‌های 
مظلوم و مســلمان را نمی‌شنوید؟شــاید تصور کنید که 
می‌گویــم بیشــتر از توان خود را هزینه کنیــد اما آیا به 
کمتریــن میزان نیز که حفظ حرمــت و ابهت انقلاب و 
مملکتمان می‌باشد نمی‌توانید هزینه کنید؟ آیا اگر مقداری 

از مایحتاج زندگی بر ما کاســته شد باید سراسیمه شده 
به جان هم بیفتیم؟

عزیزانم راه را غلط نروید راه همان است که رهبر فرزانه 
انقلاب حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای ما را بر آن 
هدایت می‌کند هوشیار باشید که دشمن ریشه ما را هدف 

گرفته، چشم دشمن را هدف بگیرید.
 بنده همیشــه آرزو داشــتم که در زمان سیدالشهدا 
بــودم و در رکابش جهاد می‌کردم اما دیدم الان هم فرق 
با آن زمان نمی‌کند شــیعیان در سرزمین شام در ظلم و 
ستم هســتند حتی بارگاه احیاگر عاشورا حضرت زینب 
کبری مورد تعرض لشــکر کفر واقع شــده الان که این 
وصیتنامــه را می‌خوانید امیــدوارم حضرت زینب مرا به 
عنوان پاســدار حرمت بارگاه مبارکش و مدافع شیعیان 

مظلومش پذیرفته باشد.
بــرادران و خواهــران به شــما وصیــت می‌کنم از 
رهنمودهــای رهبر والا مقام و فرزانــه امام خامنه‌ای راه 
را بجویید. برای مادیــات زیاد خودرا به زحمت نیندازید 
و قدری به فکر آخرت باشید این مشکلات به قول مرجع 
عالــی قدر آیت‌الله بهجت کــه روحش قرین رحمت خدا 
باد گرفتاری‌های قبل از ظهور امام زمان برای مســلمانان 

می‌باشد.
عزیزانــم اندکــی صبر، ســحر نزدیک اســت. اما 

همشــهریان گرامی دوستان و آشــنایان و اقوام در این 
مدت در زندگی فراز و نشــیبهای زیادی کشیده‌ام که 
غالبا بر اساس بعضی ســوء تفاهم‌هایی بوده که بعضی 
عزیزانم مرتکب شــده‌اند، همه شما را حلال می‌کنم اما 
تعدادی از شــما نیز بر گردن من حق داشتید، با تمام 
توان و امکان تلاش کردم که رضایت شما حاصل شود و 
به نظر خودم توانستم بیشتر دین‌ها را ادا کنم و رضایت 
حاصــل کنم اما آنهائی که بر گــردن من حق دارند به 
یگانگی خدا سوگندتان می‌دهم که یا حلالم کنید یا از 
پدر و برادرانم بخواهید تا جبران کنند چون من قصدم 

بدی نبوده که دینی بر گردنم باشد.
 وجودتان را شامل این حدیث کنید که می‌فرماید در 
روز قیامت منادی فریاد می‌زند کسانی که از خدا طلبکار 
هستند برخیزند، تعدادی از مردم بر می‌خیزند از آنها سؤال 
می‌شــود که شما چکار کرده‌اید که از خداوند طلبکارید؟ 
می‌گویند:ما بندگانش را به‌خاطر خدا حلال کردیم و اکنون 
از خدا طلبکاریم.اما پدر و مادر عزیزم اگر خونم در راه خدا 
ریخته شد اندوهگین نباشید، شادی کنید که این آرزوی 
اولیای خدا بود آیا نه این است که همه دیر یا زود خواهند 
رفت؟ پس فقط صبر کنید و به یاد اهل بیت سید الشهدا 
ســوگواری کنید و در آمرزش من هم دعا کنید. والسلام 

علیکم و رحمهًْ الله و برکاته.«


